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سفارش ظروف 
سفالی دست ساز

گــروه حــوادث-   وجود 
جســدی خون آلــود در یک زمین 
محصــور واقــع در خیابــان ثمانه 
۱۵، مامــوران انتظامــی را به بولوار 

فردوسی کشاند. 
آنان بــا دیدن جســد مرد ۴۵ 
ســاله ای که کنار دیــوار یک منزل 
مســکونی ســه طبقه افتاده بود، بی 
درنــگ مراتب را به قاضی ویژه قتل 
عمد اطــاع دادند و بدین ترتیب با 
حضور قاضی علی اکبر احمدی نژاد 
و گروهــی از کارآگاهان زبده اداره 
جنایی پلیس آگاهی در محل کشف 
جسد تحقیقات در این باره آغاز شد. 
بررسی های مقدماتی بیانگر آن 
بود که جســد از پشت بام ساختمان 
سه طبقه درون زمین خالی محصور 

سقوط کرده است. 
ادامه تحقیقات نشان داد: ناصر 
)مقتول( در طبقه ســوم ســاختمان 
ســکونت داشــت و تعدادی کبوتر 
نیز در پشــت بام نگهداری می کرد، 
اگرچه ابتدا فرضیه ســقوط از پشت 
بام مطرح می شــد، اما خیلی زود با 
بررسی های میدانی مقام قضایی در 
محل نگهداری کبوتران، این فرضیه 

بــه طور کامل رد شــد و پرونده ای 
جنایی شــکل گرفت چرا که دقت 
و کنکاش های چندین ساعته قاضی 
احمدی نــژاد و گــروه تخصصی 
کارآگاهــان به آثاری در پشــت بام 
رســید که نشــان از وقوع جنایت 

داشت.
مقتول، قاتل را لو داد!

گــزارش ها حاکی اســت، در 
حالی که تحقیقــات قاضی باتجربه 
شــعبه ۲۰۸ دادســرای عمومــی و 
انقاب مشــهد تا صبح روز گذشته 
ادامه داشــت، ناگهــان خبر مرگ 
جوانی ۳۱ ســاله به دنبــال نزاعی 
خونین، گروه تخصصی ویژه جنایی 
را به بیمارســتان شهید هاشمی نژاد 

مشهد کشاند. 
تحقیقــات در مرکــز درمانی 
وخیابــان بهمــن ۲۶ )محل وقوع 
نزاع( نشــان داد کــه حدود ۱۰ روز 
قبل، نزاعی بیــن جوانی به نام علی 
)مقتول( و جوان ۳۱ ســاله ای به نام 
محمدرضا رخ داده که در این حادثه 
ضربــه ای با چاقو بر کتف جوان ۳۱ 

ساله وارد آمده بود. 
به گزارش خراســان، دامنه این 

ماجرا به درگیری های دیگر کشــید 
تا این که صبح جمعه گذشــته، نزاع 
خونین با استفاده از ساح های سرد 

در بهمن ۲۶ دوباره شروع شد.
 ایــن درگیری وحشــتناک که 
شیشه های شکسته نوشابه نیز به طرز 
هولناکــی در آن خودنمایی می کرد، 
به زد و خورد با چاقو کشــید که در 
نهایت »علــی-ف« از ناحیه پهلوی 
چپ هدف اصابت ضربه چاقو قرار 
گرفــت و حیدر بــرادر محمدرضا 
نیــز در حالــی به طرز دلخراشــی 
مجروح شــد که ضربه ای با چاقو بر 
پیکر محمدرضا فرود آمد؛ بنابراین 
گــزارش، با انتقــال مجروحان این 
حادثه به بیمارســتان شهید هاشمی 
نژاد مشــهد، تــاش کادر درمانی 
برای نجات آن ها از مرگ آغاز شد و 
»علی-ف« براثر شدت خون ریزی و 
عوارض ناشی ازاصابت ضربه چاقو 
به کما رفت، اما ساعاتی بعد به هوش 
آمــد و تاش ها برای نجات جان او 

ادامه یافت. 
با این حال این جوان صبح یک 
شنبه گذشــته دوباره به کما رفت و 
شب نیز جان خود را از دست داد. 

بررسی های بیشتر مقام قضایی 
درباره چگونگی وقــوع جنایت و 
انگیــزه نزاع مرگبار در حالی تا ظهر 
روز گذشــته طول کشید که مادر و 
برادر مقتول مدعی شدند »علی-ف« 
قبــل از مرگ قاتل خــودش را در 
بیمارســتان لو داده و محمدرضا را 
به عنوان ضارب معرفی کرده است! 
بــه همین دلیل قاضی ویژه قتل عمد 
دستور دســتگیری ضارب و دیگر 
عوامل شــرکت کننده در نزاع منجر 

به قتل را صادر کرد.
 سپس گروهی از کارآگاهان با 
نظارت ســرهنگ بهرامزاده )رئیس 
اداره جنایــی آگاهــی( رصد های 
اطاعاتــی خــود را بــا محاصره 
مخفیگاه های متهمان آغاز کردند تا 
این که چند ســاعت بعد محمدرضا 
)متهم به قتل( در حالی دستگیر شد 
که بــرادر وی نیز بــه دلیل اصابت 
ضربــه چاقو، هنوز حال مناســبی 
ندارد! تحقیقات بیشــتر در این باره 
زیر نظر ســرهنگ نجفــی )رئیس 
دایره قتل عمد آگاهی( برای کشف 
زوایای پنهــان این جنایت همچنان 

ادامه دارد.

جنایت در پشت بام و مقتولی که 
قاتل را لو داد!

  تحقیقات قاضی ویژه قتل عمد مشهد درباره جسد مردی که دقایق اولیه بامداد روز گذشته از پشت بام درون یک زمین خالی پرت شده بود، در حالی 
تا صبح به طول انجامید که خبر جنایتی دیگر به دنبال نزاعی خونین، گروه تخصصی ویژه جنایی را به بیمارستان شهید هاشمی نژاد کشاند.

گروه حوادث- مرد میانسال که 
در حمایــت از خواهرزنش مرتکب 
قتل شــده و به قصاص محکوم شده 
بــود پس از ۱۴ ســال باتکلیفی در 
زنــدان از قضــات دادگاه تقاضای 
تعیین تکلیــف در پرونده اش کرد. 
رســیدگی به این پرونده از ۱۴ سال 
پیش آغاز شد. زن جوانی با مراجعه 
به پلیس گفت: شوهرم حمید پس از 
آنکه با دوســتش رضا قرار گذاشت 
از خانه خارج شد و پس از آن دیگر 

خبری از او ندارم.
 دو روز پــس از ایــن موضوع 
جسد حمید داخل ماشینش پیدا شد. 
بررسی های اولیه نشان می داد که او 
بر اثر خفگی فوت کرده و با این حال 
جســد مقتول برای بررسی بیشتر به 

پزشکی قانونی منتقل شد. 
مأموران پس از آن شماره تلفن 
همراه مقتول و تماس هایش را مورد 
بررسی قرار دادند و افرادی را که در 
چنــد روز آخر با او در تماس بودند 
مــورد بازجویی قرار دادنــد، اما به 
سرنخی نرسیدند تا اینکه تحقیقات 
بیشــتر مأموران را به فــردی به نام 
فریدون رســاند. با اینکه او در مسیر 

بازجویی بشدت ترسیده بود،

امــا موضوع ارتبــاط با مقتول 
را انــکار کــرد و از آنجا که مأموران 
هم به سرنخی نرسیدند، بنابراین او 
آزاد شد. پس از آن مأموران دریافتند 
مقتول چند ماه پیش از مرگش با زنی 

به نام بهاره در ارتباط بوده است.
 هرچنــد محتــوای پیام های 
میــان مقتول و بهاره نشــان می داد 
که بهــاره تمایلی به ارتباط با حمید 
نداشــته، اما مأموران همین مسیر را 
پیگیری کردند و متوجه شــدند که 
بهاره خواهرزن فریدون اســت و او 
چند هفته پیش از قتل متوجه ارتباط 
مقتول با خواهرزنش شده است. به 
این ترتیب فریدون دوباره بازداشت 
شــد و در بازجویی ها اعتراف کرد و 
در توضیــح ماجرا گفت: خواهرزنم 
بهاره به تازگی از همســرش طاق 
گرفته بود. بعــد از رفتار های حمید 
متوجه شــدم که او برای خواهرزنم 

مزاحمت ایجاد کرده است. 
روز حادثه بــه صورت اتفاقی 
حمید را دیدم و سوار ماشینش شدم. 
در راه ســر صحبت را با او باز کردم 
تا به او بگویم مزاحم بهاره نشــود، 
اما حمید عصبانی شد و حرف های 
نامربوطی زد که باهم درگیر شدیم و 

او را خفه کردم. پس از اینکه متوجه 
شــدم او فوت کــرده بافاصله از 

ماشینش پیاده شدم. 
همان موقع به فکرم رســید که 
با صحنه سازی مســیر تحقیقات را 
منحرف کنم از این رو ۲ فقره چک و 
مقداری پول نقد و تلفن همراه مقتول 
را برداشتم و ماشــین و جسد را در 
گوشــه ای از جاده رها کردم و رفتم. 
سپس با پول نقدی که برداشته بودم 
حقــوق کارگرانم را دادم و مابقی را 
هم به فرد فقیری دادم. چک ها را هم 

نگه داشتم. 
بعد به کارگرانم گفتم اگر پلیس 
ســراغ شما آمد بگویید من در مغازه 
بودم و به همین دلیل آن ها هم حرف 
مــرا تأیید کردند. بعــد از اعترافات 
متهم او صحنه قتل را بازســازی کرد 
و با تکمیــل تحقیقات پرونده برای 
رسیدگی به شــعبه ۴ دادگاه کیفری 

استان تهران فرستاده شد.  
بعــد از اینکه کیفرخواســت 
علیــه متهم خوانده شــد، اولیای دم 
در جایگاه قرار گرفتند و خواســتار 
قصاص متهم شــدند.  آن ها حاضر 
به گذشــت نشدند. قضات هم پس 
از بررســی پرونده و مســتندات و 

اعترافات متهم، او را به قصاص و ۱۰ 
سال حبس محکوم کردند.

رأی صــادره در دیــوان عالی 
کشــور تأیید و پرونده برای اجرای 
حکم به دادســرای اجــرای احکام 
فرســتاده شد. با گذشــت ۱۴ سال 
از تأیید حکم صــادره، در حالی که 
اولیای دم برای اجرای حکم حاضر 
نشدند و از ســویی تاش خانواده 
متهم برای جلب رضایت نیز به جایی 
نرســید، فریدون با ارسال نامه ای به 
شــعبه ۴ دادگاه کیفری درخواست 
تعیین تکلیف در پرونده اش را کرد. 
متهم خطاب به قضــات گفت: ۱۴ 
سال اســت که در زندان باتکلیفم 
و خانواده ام روزگار ســختی دارند. 
مــن به خاطر خواهرزنم دســت به 
این کار زدم، اما حالا می گویم اشتباه 
کرده ام. اولیــای دم نه پیگیر پرونده 
می شوند تا اعدام شوم و نه رضایت 
می دهند. مطابق ماده ۴۲۹ از قضات 
دادگاه تقاضــای رســیدگی و یاری 
دارم و تقاضا می کنم به درخواســتم 

رسیدگی کنند.
در پایان جلســه قضات برای 
بررســی موضوع و صدور رأی وارد 

شور شدند.

گــروه حــوادث-  دختر ۱۲ 
ساله ای که آثار خودزنی های هولناک 
روی دســتانش خودنمایی می کرد و 
برای شــکایت از یک شــیاد مزاحم 
بــه قانون پناه آورده بود؛ به مشــاور 

کانتری توضیحاتی ارائه داد.
آن قدر در فضای مجازی شیفته 
آن پسر شــده بودم که همه خواسته 
هایش را چشــم و گوش بسته انجام 
مــی دادم، در حالی کــه پدر و مادرم 
هیچ اطاعــی از کار های عجیب و 
غریب و هولناک من نداشــتند. این 

خواسته های او به جایی رسید که ...
این ها بخشی از اظهارات دختر 
۱۲ ساله ای است که آثار خودزنی های 
هولناک با تیغ و چاقو روی دستانش 
خودنمایی می کــرد. او که به همراه 
مادرش و برای شکایت از یک شیاد 
مزاحم به قانون پناه آورده بود، درباره 
عاشقی وحشــتناک خود در فضای 
مجازی به مشاور و مددکار اجتماعی 
کانتری پنجتن مشهد گفت: مدتی 
بود که خیلی کنجکاو بودم از فضای 

مجازی سر در بیاورم.
 وقتی دوستانم که تلفن هوشمند 
داشتند درباره ارتباطات خودشان و 
گروه های اجتماعی سخن می گفتند، 
همــواره آرزو می کردم که کاش من 
هم می توانستم در این گروه ها حضور 
داشته باشم. تا این که بالاخره به خاطر 
مجازی شــدن تحصیل، پدر و مادرم 
مجبور شــدند برای من هم گوشی 
هوشــمند بخرند. دیگر در پوست 

خودم نمی گنجیدم. 
خیلی زود تلگرام را نصب کردم 
و بدیــن ترتیب وارد فضای مجازی 
شــدم. تا این کــه روزی در یکی از 
همین شبکه های اجتماعی با پسر ۱۸ 
ساله ای اهل یکی از شهر های شمالی 
کشور آشنا شــدم و به او دل باختم، 
چــون از جمات زیبا و اظهار عاقه 
هایش لذت می بردم. این ارتباط های 
پیامکی و تلفنی به جایی رســید که 
حاضر بودم برای رســیدن به او هر 

کاری را انجام بدهم.
او از من خواست تصاویری از 

خودم را برایش ارســال کنم. من هم 
که قصد ازدواج با او را داشتم، دور از 
چشــم پدر و مادرم عکس های شرم 
آوری را برای او می فرســتادم، چون 
دیگــر او را نامزد خودم می دانســتم 
که قرار اســت به زودی با هم ازدواج 
کنیم. در همین روز ها بود که »پارسا« 
از من خواســت برای اثبات دوست 
داشــتنم، خودزنی کنم و فیلم آن را 
برایش بفرستم! من هم چندین بار با 
تیغ و چاقو خودزنی کردم و عکس و 
فیلم آن را برایش فرســتادم. به حدی 
دیوانه وار این کار را انجام می دادم که 
یک روز به خاطر شدت خون ریزی 
تا سرحد مرگ پیش رفتم و با کمک 
یکی از دوستانم از مرگ نجات یافتم. 
اگر دوســتم دیر رسیده بود، به 
خاطر بریده شدن رگ دستم جانم را 
از دست می دادم. با این حال پارسا از 
من خواست به مدرسه نروم. من هم 
در روز هایی کــه قرار بود حضوری 
در مدرســه باشیم به کوچه و خیابان 
می رفتم تا پــدر و مادرم متوجه این 

ماجرا نشوند. 
چند بار با هم در یکی از پارک های 
مشــهد قرار ماقات گذاشــتیم و او 
مرا به فــرار از خانه ترغیب می کرد. 
اما از مدتی قبل خواســته های بسیار 
شــرم آور و نامشروعی داشت که با 

مخالفت من رو به رو شد. 
پارسا وقتی پاسخ منفی مرا شنید، 
تهدیــدم کرد که همه تصاویر و فیلم 
هایم را در شبکه های اجتماعی منتشر 
می کنــد. او حتی از طریق تلگرام من 
به شماره تلفن بستگانم دست یافته و 
برای آن ها نیز ایجاد مزاحمت می کند. 
ایــن گونه بود که به کانتری آمدم و 
با راهنمایی مشاور واقعیت ماجرا را 

برای پدر و مادرم بازگو کردم و ...
شــایان ذکر اســت، با صدور 
دســتوری از سوی ســرهنگ علی 
مالــداری )رئیــس کانتری پنجتن 
مشهد( تاش پلیس برای دستگیری 
این شــیاد اینترنتی آغاز شد و دختر 
نوجوان نیز مورد مشاوره های روان 

شناختی قرار گرفت.

۱۴ سال بلاتکلیفی مردی که به خاطر خواهرزنش آدم کشت

رهایی دختر نوجوان از عاشقی وحشتناک!

بدینوسیله به اطلاع می رساند که قرارداد 
واگذاری زمین به شماره پلاك s3 - 2 واقع 
در شهرك صنعتی شماره 3 کیش به همراه 
صورت مجلس تحویل زمین مذکور مفقود 

شده است.
امور حقوقی شرکت ملی حفاری ایران

تعدادی نیروی ساده آقا/خانم،جهت کار در کافه 
رستوران VIPمریم 

ساعات کار : حضوری 
حقوق و مزایا : طبق قانون کار جزیره

ساعات تماس و حضوری : از 19الی22
09347695258

 مراجعه حضوری مرکز خرید مریم 2 کافه 
رستوران VIP مریم

نیروی آقا / نیروی خانم 

یکشنبه 23 آذر 1399، 27 ربیع الثانی 1442 ،13 دسامبر 2020، شماره 3632، صفحه

هتل آرامش پلاس در نظر دارد برای تکمیل کادر 

مالی و انبارداری خود استخدام نماید.

به یک حسابدار با حداقل سه سال سابقه کار هتلی ، 

دو انباردار با حداقل سه سال سابقه کار هتلی ، یک 

کمک انباردار و یک کمک حسابدار نیازمندیم.

افراد واجد شرایط رزومه ی خود را به شماره 

09127208743 واتساپ نمایند.


